سقوط “دیوار صهیونیستی برلن“ در نوار غزه
چه اتفاقی در روز سه شنبه 22/01/2008 در نوار غزه روی داد؟. چرا سرنوشت “دیوار صهیونیستی برلن“ به سرنوشت همه دیوارهای اسارت بدل شد؟ چرا امپریالیستهای “دموکرات“ در مورد “دیوار صهیونیستی برلن“ دم فرو بسته اند؟ خوب است قدری به عقب برگردیم.

مردم آواره و زیر ستم فلسطین که توسط صهیونیستها و امپریالیستها از سرزمین خویش رانده شده اند باید به زعم دشمنان بشریت که خویش را “مدرن“ و “دموکرات“ جا می زنند مجازات شوند. جرم میلیونها مردم فلسطین این است که در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک با حضور نظار بین المللی از سیاست ارتجاعی و سازشکارانه محمود عباس در راس سازمان فتح روی گردانده و سازمان حماس را که خواستها و آمال مردم فلسطین را مطرح می کرد و برای کسب حقوق پایمال شده ملت فلسطین مبارزه می کرد انتخاب کردند. نتیجه این انتخاب دموکراتیک و آزاد برای “دموکراتهای مدرن“ غیرقابل هضم بود. آنها دموکراسی را تا آنجا که به نفع آنهاست می پذیرند. 

متعاقب پیروزی حماس در انتخابات آزاد و دموکراتیک و شاید اساسا آزادترین و دموکراتیک ترین انتخابات در طی تاریخ معاصر در منطقه دشمنان بشریت یعنی نژاپرستان صهیونیسم و امپریالیسم تصمیم گرفتند آنقدر مردم فلسطین را مورد عذاب و شکنجه قرار دهند تا تصمیم خود را عوض کنند. نخست بی شرمانه تهدید کردند برای ممانعت از عواقب سخت و ناگوار برای مردم فلسطین لازم است که انتخابات تجدید شود. در مقابل این استدلال گفته شد که چه تضمینی دارد که در انتخابات مجدد، مردم فلسطین مجددا به سازمان حماس رای ندهند و چه بسا تعداد بیشتری برای تودهنی به صهیونیستها به حماس رای داده و بکلی محمود عباس تسلیم طلب را به زائده صهیونیستها بدل کنند.  پرسیده شد چندبار باید انتخابات را تجدید کرد تا نظر صهیونیستها و امپریالیستها برآورده شود؟ چنین نمایش مسخره ای که دیگر نظر مردم فلسطین نیست. دسیسه صهیونیستها در این بود که می خواستند هواداران عرفات را متهم کنند که نمایندگان آنان نماینده مردم فلسطین نیستند و باین جهت اسرائیلیهای “دموکرات“ با آنها وارد مذاکره نمی شوند. آنها تبلیغ می کردند به محض اینکه در یک انتخابات دموکراتیک با نظارت نمایندگان مراجع بین المللی، نمایندگان  واقعی مردم فلسطین انتخاب شوند آنها آن نمایندگان را برسمیت شناخته و آنها را طرف مذاکره خود می دانند. این دروغهای “دموکراتیک“ با انتخاب حماس نقش بر آب شد. انتخاب حماس دست صهیونیستها و امپریالیستها و متحدین اپوزیسیون ایرانی آنها را در کشور ما گشود. وقتی صهیونیستها از این نقشه طرفی نبستند تصمیم گرفتند به یاری محمود عباس که اقلیتی اشرافی بیش نبود آمده و با کودتا همه قدرت را بدست گیرند. دسیسه کودتا علیه حکومت اکثریت، که هم در دولت و هم در مجلس اکثریت را داشت و نیازی به کودتا نداشت با شکست سختی روبرو شد، بطوریکه دارو دسته منفور محمود عباس فرار را بر قرار ترجیح داده و زیر نفوذ سازمان امنیت و پلیس اسرائیل در ساحل غربی اردن حکومت نظامی علیه اکثریت خلق فلسطین برقرار کردند. حماس از این مبارزه نیز سربلند بیرون آمد، زیرا نظر مردم فلسطین را نمایندگی می کرد و می کند. 

اسرائیلیها با همدستی محمود عباس و برای تقویت وی در مقابل حماس بخش ناچیزی از زندانیان فلسطینی را آزاد ساختند و خواستند از این طریق آبروئی برای وی فراهم آورند. ولی پیشنهاد محمود عباس که مبنی بر آن تنها اسرای هوادار عباس آزاد شوند و نه مخالفین وی داغ ننگی است بر چهره وی زده شد و مردم فلسطین نیز این سیاست نفاق افکنانه و ضد فلسطینی را بخوبی شناختند. حال جنایتکاران جهانی دست بکار شدند تا میلیونها مردم فلسطین را به گروگان گرفته و زندانی کنند، از آب و نان، ابتدائی ترین مایحتاج زندگی آنها بکاهند تا در اثر فشار بیرونی در مقابل صهیونیسم سرتسلیم فرود آورند. خلقی به مجازات جمعی و جنایتکارانه محکوم شد. رسانه های گروهی ممالک “دموکراتیک“ اروپا با سکوت شگفت آور بر این جنایت ضد بشری مهر تائید زدند. دست صهیونیستها را در کشتار مردم فلسطین باز گذاردند. آنها راه افتادند و تبلیغ کردند که اگر حکومت حماس مستقر شود در مغازه های مشروب فروشی را می بندد، حجاب اسلامی را رواج می دهد، معاشرت دختر پسر قبل از ازدواج ممنوع است، کافه های اینترنت تعطیل می گردد، خریدن وسایل جلوگیری از حاملگی تحریم خواهد شد، فیلمهای سینمائی و مطبوعات سانسور می شوند، آزادی بیان از بین می رود و در یک کلام حکومت اﷲ مستقر می گردد. حکومت محمود عباس عکس آن است. در حکومت وی تنها فلسطینیها نوکر و وابسته به اسرائیل باقی می مانند ولی تا بخواهند می توانند عرق بخورند. ارتجاع جهانی که تا دیروز خودش از حکومتهای اﷲ  در جهان، چون به نفعش بود، دفاع می کرد بیکباره بیاد جدائی دین از دولت در فلسطین افتاده است. این حضرات “مدرن“ برحکومت مذهبی صهیونیستی در اسرائیل چشم بسته اند و موذیانه کتمان می کنند که برای بقاء نظام سرمایه داری در سراسر جهان به تبلیغ مذهب مسیح پرداخته و تلاش دارند قوانین اساسی ممالکشان را و از جمله قانون اساسی اروپا را با روح مذهب مسیحیت، با این افیون توده ها بیآفرینند و عجین کنند. تبلیغات آنها علیه حماس نه به علت مذهبی بودن و حتی اسلامی بودن این سازمان است. آنها با حماس نه از جنبه اعتقادی بلکه از جنبه سیاسی مخالفند زیرا این سازمان قرارداد ارتجاعی اسلو را قبول نکرده است، “نقشه راه“ آمریکائیها را که بیراهه ای بیش نیست نپذیرفته است. خواهان خروج بی قید و شرط اشغالگران اسرائیلی از سرزمینهای فلسطین است، هوادار هویت فلسطینی، خواهان دولت و کشور فلسطینی، وزارت امور خارجه مستقل فلسطینی، سفارتخانه های مستقل فلسطینی، مرزهای مستقل آبی، زمینی و هوائی فلسطینی، پلیس و ارتش فلسطینی، نظام مالیاتی فلسطینی، گذرنامه فلسطینی است. محمود عباس هیچکدام از این خواستها را قبول ندارد. گذرنامه آنها اسرائیلی است که در آنها تنها محل تولد شان را در فلسطین ذکر کرده اند. اینطور به نظر می آید که این فلسطینها هستند که سرزمین اسرائیل را اشغال کرده اند!.  رمز موفقیت حماس در مضمون خواستهای سیاسی و احترام به غرور و حیثیت ملت قهرمان فلسطین است که بیش از نیم قرن برای آزادی خویش می رزمند و نه در ماهیت اسلامی وی. کافیست از همین فردا سازمان حماس سخنان ارتجاعی محمود عباس را تکرار کند تا اعتبارش را در نزد مردم فلسطین از دست بدهد.

تنها آزادی مردم فلسطین از یوغ صهیونیسم و امپریالیسم است که می تواند مبارزه طبقاتی را انکشاف بخشد و مانع شود که تضادهای طبقاتی تحت الشعاع مسایل میهنی قرار گیرند.

دولت اسرائیل با قطع آب و برق و نفت آخرین تلاش خویش را کرد تا میلیونها انسان را در زندانی بزرگ زنده بگور کند و دنیای مدرن و “دموکراتیک“ غربی با خونسردی به این جنایت نظر افکند و سکوت کرد تا کی مردم فلسطین زنده بگور شوند.

سازمان حماس از مدتها قبل در نظر داشت که حصارهای موجود میان مصر و نوارغزه را منفجر کند و راهی برای آزادی و تغذیه مردم فلسطین فراهم آورد. آنها می دانستند که دولت مصر قادر نیست با قوه قهریه جلوی صدها هزار انسان سرکوب شده، سرکوفت گشته، گرسنه و تشنه را که تنها جرمشان در بیان آزاد نظریه شان است بگیرند. سرکوب این مردم بدست سربازان مصری پایه های دولت مصر و سایر دول ارتجاعی عرب منطقه را متزلزل خواهد کرد و نتایج آن برای همه آنها وخیم است.

رسانه های گروهی جهان ناچار شدند از این هجوم انسانی پرده بردارند و این فاجعه بشری را به نمایش مردم جهان بگذارند. جهانیان با چشمان از حدقه در آمده دیدند که صدها هزار محکوم رژیم صهیونیستی برای تهیه آذوقه به شهر رفاه در صحرای سینا هجوم بردند، “دیوارهای صهیونیستی برلین“ در نوار غزه را منفجر کردند و تا توانستند نوار غزه را از خواربار و آذوقه و این بار حتی از نظر تسلیحاتی و مالی پر کردند. اکنون مردم فلسطین در نوار غزه مسلحند و صهیونیستها کور خوانده اند که این بار می توانند  با راحتی دیوار بزرگ زندان غیرقابل تسخیری بدور آنها بکشند.

مردم همه جهان از این اقدام قهرمانانه و از این ابتکار جالب سرخوشند. دسیسه های صهیونیسم وامپریالیسم در گرسنگی دادن به ملت فلسطین تا تسلیم شود با شکست روبرو شده است. مردم فلسطین در ساحل غربی اردن از این مبارزه مردم نوار غزه با جان و دل حمایت می کنند. دشمنان مردم فلسطین و سازشکاران بشدت منفعل شده و بی آبرو گشته اند. این حرکت تاریخی مسلما نقش مهمی در منطقه بازی خواهد کرد. پس از شکست اسرائیل در لبنان این بزرگترین شکست صهیونیستها در سال جدید است. مردم فلسطین افکار عمومی مردم جهان را جلب کردند و دامنه بربریت صهیونیسم را به همه نشان دادند.

محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین که بکلی غافلگیر شده بود بجای اظهار مسرت و بیان همدردی در روز پنجشنبه پیشنهاد سازمان حماس را مبنی بر تلاش مشترک برای گشایش دائمی مرز میان فلسطین و مصر را رد کرد تا مردم فلسطین مجددا در زندان اسرائیل زندگی کنند. بهانه وی این بود که حماس باید نخست به حکومت خود در نوار غزه پایان دهد!. این در حالی بود که جرج بوش و ایهود اولمرت از دولت مصر قویا خواستند که با استفاده از قوه قهریه وضعیت صحرای سینا را به صورت سابق در آورد و فلسطینیها را زندانی کند تا شاید بزعم آنها مردم فلسطین نظریاتشان را بر ضد حماس و به نفع اسرائیل عوض کنند.
امروز سازمان حماس با این اقدام به موقع ازاعتبار بیشتری نسبت به سابق در میان مردم فلسطین و مردم عرب برخوردار است. این روش قاطعانه مبارزه علیه تجاوزکاران و اشغالگران و دشمنان بشریت همه نقاط ضعف و ماهیت بنیادگرائی این سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد. این است که در درجه نخست برای مردم فلسطین این عوامل اهمیت دارند. برای آنها آزادی فلسطین اهمیت دارد، برای آنها غرور و حیثیت آنها اهمیت دارد. هر چقدر بیشتر ارتجاع صهیونیستی و امپریالیستی ملتهای جهان را تحت فشار قرار دهد، بخت بنیادگرائی اسلامی در شرایط ضعف جنبش طبقه کارگر و کمونیستی برای کسب رهبری جنبش ها بیشتر است. آن “سوپر انقلابیهای“ ایرانی که بجای حمایت از مبارزه مردم فلسطین و محکوم کردن سیاست صهیونیستها و امپریالیستها در گرسنگی دادن به میلیونها انسان به بهانه وجود رهبری حماس در کنار ایهود اولمرت قرار می گیرند و یا با قتل عام میلیونها فلسطینی موافقند و در مورد این جنایتهای بشری سکوت می کنند تنها ضد دموکرات نیستند همدست فاشیستها هستند.

زنده باد مبارزه قهرمانانه خلق فلسطین بر ضد صهیونیسم و امپریالیسم

ما محاصره بربرمنشانه مردم فلسطین را که برخلاف همه موازین جهانی و با انگیزه کشتار جمعی صورت می گیرد عملی جنایتکارانه دانسته و آنرا محکوم می کنیم.  
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